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«هرمس» زمزمه مى كرد. بعد بلافاصله انگشت خود را
در گوشش فرو مى كرد و به سرعـت از در مـعـبـد بـ{ـرون
مى آمد. خارج از معبد, انگشت را از گوش ب{ـرون مـى
كش{د تا حرف و سخن عابر|ن را بشنود. اول{ن جمله اى
ًرا كه مى شن{د, جواب سئوال خودش مى گرفت و اح{انا

دستورالعمل آن را بكار مى بست...
 بهم{ن صورت انجـامً«مادر بزرگ خودم, كارى تقر|ـبـا

مى داد. به حضرت خضر و دعاى او سخت ا|مان داشت.
گـه گـاه حـاجـتـى را بـهـانـه مـى كـرد و از حـضـرت كـمــك
مى خواست. چهل روز تمام, قبل از طلوع آفتاب از خواب
ب{دارمى شد, بدر كوچه م{رفت و تمام سطح جلوى خانه
را جارو مى زد. اعتقاد داشت كه اگر ا|ن كار پر زحمت
و مشقت  را بـا خـلـوص نـ{ـت انجـام بـدهـد, روز چـهـلـم,
حضرت خضر با لباس مبدل از كوچه عبور خواهد كرد و
حرفى خواهد زد كه جواب سئوال و حاجت او اسـت...
چقدر پاك دل و با ا|مان بود. خدا|ش ب{امرزد. شـا|ـد
من ن{ز اگرا|مان او را داشتم, ا|ن قدر سرگردان و آشفته
احـوال نـبـودم. بـقـولـى بـراى پـرسـش هـائـى كـه |ـا جــواب
ندارند |ا هزار و |ك پاسخ مى توان براى آنها پ{دا كرد,
همان بهتر كه آدم دست بدامان حضرت خضر بشود...

با|دهاى زندگى
دوست مرد, پس از چند لحظه مـكـث ادامـه مـ{ـدهـد...
«اما مسأله من بشكل د|گرى حل شد. مشكلم را با روان
شناسى كه از آب و خاك خودمان بود در م{ان گذاشتم.
لحظاتى بـه حـرف  دل مـن گـوش داد و سـپـس بـا صـداى
ملا|م و آرام هم{شگى گفت: «چرا تصمـ{ـم  نمـى گـ{ـرى

كه تصم{م نگ{رى?»
ابتدا گمان كردم قصد شوخى دارد و مى خواهد با كنا|ه
زدن مـن را بـفـكــر بــ{ــانــدازد. امــا حــرفــش جــدى بــود.

 با|د |كـى از دو راهًمى گفت: «چرا فكر مى كنى حتـمـا
را انتخاب كنى?...آدم هائى در زندگى گرفتار مى شوند
كه ندانسته فقط دو راه را جلوى خودشان مى گذارنـد و
خ{ال مى كنند فقط هم{ن دو راه را دارند و با|د, |كـى

از آن ها را انتخاب كنند.
«با|دها» كار دست, آدم مى دهند. بس{ارى از «با|د ها»
در عالم واقع و خارج از ذهـن مـا واقـعـ{ـت نـدارنـد. ا|ـن
ذهن گرفتار ما است كه آن ها را مـى سـازد. شـمـا وقـتـى
تمام «با|دهاى زندگى» را  مى نو|س{د و جلوى خودتان
ًمى گذار|د, متوجه  مى شو|د كه نود در صد آنها اصـلا
«با|د» ن{ستند. درواقع ه{چ كس جز خودتان ضرورت
انجام ا|ن «با|دها» را از شمـا طـلـب نمـى كـنـد.. حـتـى
مى خواهم |ك بله از ا|ن بالاتر بروم و بگو|م كه شما...
من و شما... همه آدم هاى خاكى مجبور هست{ـم تـا فـقـط
|ك «با|د» را بى چون و چرا بپذ|ر|م. تنها «با|دى»
كـه نمـى تـوان از ز|ـر بـار آن شـانـه خـالـى كــرد... و ا|ــن
«با|د» ترك كردن و وداع با زندگى است كه دست رد
بر س{نه ه{چ كس نمى گذارد. غ{ر از ا|ن, بق{ه «با|د»ها

را خود ما مى ساز|م.
«حرف هاى آقاى روان شناس در آن سال هاى بحـرانـى
كمك بزرگى بود. از من مى خواست تا بى جهت خودم
را در ق{د و بند «با|دهائى» كه دست و پا|م را مى بندد,
گرفتار نكنم. او راه سخت بى تصم{مى را با من آمد تا
سرانجام در زندگى جد|د خودم پا گرفتم.. من در زمان,
از حركت ا|ستـادم تـا شـا|ـد گـردش چـرخ هـاى زنـدگـى,
خودش عقربه را روى ساعت دلخواه قرار بدهد. در واقع
به كمك روان شناس, راه خودم را در غربت پ{دا كردم.»
واشنگتن

خانمان سوزى كه همه چ{زش را گرفت, دن{اى امروزش
را به چه شكل و صورتى مى سازد. مرد, تازه بـه غـربـت
آمده بود و از آ|نده خود در ا|ن سرزم{ن دراندشت و نا
آشنا ب{مناك بود. خوب مى دانست قدمى را كه او امروز
با دلهره بر مى دارد, همكار سابقش شش هفت سال پ{ش
برداشته است. شا|د بـتـوانـد او را بـا چـم و خـم ا|ـن راه

دشوار آشنا كند.
دوست مرد, آدم ام{دوارى است. از قرار معلوم بس{ارى
از مشكـلات مـهـاجـرت را پـشـت سـر گـذاشـتـه و در حـال
حاضر از زندگى جد|د خود در |نگه دن{ا احساس رضا|ت
مى كند. داسـتـان تـلاش خـود را بـراى از پـا نـ{ـافـتـادن و
دوباره ساختن بـا آب و تـاب فـراوان تـعـر|ـn مـى كـنـد.
آهى از روى رضا|ت مى كشد و مى گو|د: «اگر حمل بر
غرور و خودستا|ـى نـكـنـى از امـتـ{ـازات زنـدگـى امـروزم
برا|ت مى گو|م  تا بدانى كه هر كس با ام{د به آ|نده و
تك{ه بر ن{روهاى درونى خو|ش مى تواند غول مشكلات
را بزم{ن بزند و دوباره روى پا بلند بشود... اما هم{شه

ا|ن طور نبود...
 جلاى وطـن كـرده بـودم و از ا|ـرانً«سال اول كـه مـوقـتـا

مى نوشتند اگر تا فلان تار|خ برنگردى كار و سابقه سى
و چند ساله خودت  را در اداره از دست خواهى داد زندگى
برا|م جهنم بود. با|د تصم{م مى گرفتم. تصـمـ{ـم بـسـ{ـار
مشكلى كه راه آ|نده را برا|م تع{{ن مى كرد. آ|ا مى مانم
و با خوب وبد  زندگى در غربت مى سازم |ا بر مى گردم
و با حوادث و اتفاقاتى كه قابل پ{ش ب{نى ن{ست روبرو
مى شوم. چه روزها و شب هائى كه تمام جهات و جوانب
ا|ن تصم{م مهم را ز|ر و رو مى كردم و از عهده انتخاب

راه بر نمى آمدم...
«آدم تا وقتى چ{زى را از دست ندهد و درد آن را در تار
و پود وجود خو|ش احساس نكند, نمى داند چه كرده و
كجا پا گذاشته.... هفته ها مى آمدند و م{رفـتـنـد و مـن
در ترد|د ماندن |ا رفتن ا|ن پا و آن پا مى كردم و براى
هر كدام هزار و |ك بهانه مى آوردم... دسـت و دلـم بـه
ه{چ كارى نمى رفت. كم كم به پا|ان مرخصى استعلاجى
نزد|ك مى شدم و با|د تصم{م مى گرفتـم  چـكـار كـنـم?
بروم |ا بمانم?... ا|ن سئوال اصلى زندگى من شده بود.
«از لاعـلاجـى بـه مـادرم درا|ــران زنــگ زدم.گــفــت چــرا
استخاره نمى كنى? خودش هر وقت با مشكل و مسأله اى
روبرو مى شد كه نمى توانست تصم{م بگ{رد, هم{ن كار
را مى كرد. خودش را راحت كرده بود. از دوست نزد|ك
پدرم كمك مى گرفت. مردك در دوران بازنشستـگـى,
بـنـگـاه مــعــامــلات مــلــكــى  بــاز كــرده بــود و دلالــى پــول
ن{زمى كرد. مادرم خ{لى به او اعتماد داشت. پول ها|ش
را در اخت{ار او گذاشته بود كه به ا|ن و آن قرض بدهد

و نزول بگ{رد.
«دوست پدرم, اول هر ماه عربى بدرخانه مـا مـى آمـد و
از مادرم «دشت» مى گرفت. مى گفت دست خانم بركت
دارد. مادرم ن{زكار استخاره را بدست او مى داد. لنگ
لنگان, بدر مغازه او كه دو سه چهار راه از خانه ما فاصله

 بگ{رد. جوابًداشت م{رفت تا جواب استخاره را حضورا
 |ا «خوب» و |ا «بد» بود... و به ا|ـن تـرتـ{ـبًمعمـولا

مشكل مادر, در |ك چشم بهم  زدن حل مـى شـد. طـبـق
جواب استخاره عمل مى كرد و خ{الش راحت بود كه راه
درست را رفته است. اى كاش من ن{ز مى توانستم مـثـل
او با استخاره مسأله رفتن |ا ماندن خودم را حل كنم.

مثل ا|نكه از اول روزگار, ا|ـن مـسـألـه مـهـم هـمـه آدم هـا
بوده است. مى گو|ند در |ونـان قـد|ـم هـر كـس سـئـوالـى
داشت به معبد م{رفت و سئوال را در گوش خدائى بنام

سئوال بى معنى آقا|ان دكترها
از كتاب با زندگى آشتى كن{د (|ادداشت هاى روانشناسى زندگى در غربت)

دكترابراه{م رش{دپور
|ادداشت شماره ۱۷۳۷, دهم شهر|ورماه ۱۳۶۵ (سپتامبر ۱۹۸۶)

مرد مى پرسد. براى چندم{ن بار. هر بار به گونه اى و در
لفافه مطلبى. تكل{n خود را نمى داند. راه آ|نده را بسته
مـى بـ{ـنـد. از روان شـنـاس كـمـك مـى خـواهـد. بـرود |ــا
بماند? چهارسال تمام رنج و تعب زندگـى در غـربـت را
به ا|ن ام{د تحمل كرده بود كه سرانجام اوضاع و احوال
آرام مــى گــ{ــرد و او بــا دل راحـــت بـــه زادگـــاه خـــود بـــر
مى گردد... چهار سالى كه گو|ا بر گل آتش نشسته بود.
هر روزش را شمارش مى كرد. به خودش وعـده مـى داد
كه بهار را در وطن خواهد بود واگر نشد تابستان وشا|د

هم اواخر  پائ{ز |ا چله زمستان.
ا|نروزها ام{دش را از دست داده است. با روان شناس
درد دل مى كند. مى گو|د: «اگر صبـر ا|ـوب هـم داشـتـم
تمام شده بود. گو|ا ه{چ عوض نخواهد شد. كسى جا|ش
را بـه د|ـگـرى نـخـواهـد داد...آش ســرد شــد... ســار از
درخت پر|د». سئوالش را تكرار مى كند: «راستى اگر
nقرار بشود براى  هم{شه ا|نجا بمان{م? اگر فردا كه ك
گ{ر به ته د|ك خورد و از لاعلاجى خواسـتـ{ـم بـر گـرد|ـم
بگو|ند د|ر شده و به وطن راه مان ندهند?... اگر درا|ن
آب و خاكى كه بوى غربت مى دهد ر|شه نكن{م?... اگر
بحران ها |كى |كى و پشت  سر هم ب{ا|ند و ما را در هم

بكوبند?... و اگر پش{مان بشو|م?...»
ســكـــوت روان شـــنـــاس آزارش مـــى دهـــد. مـــرد جـــواب
مى خواهد. در گرفتن ا|ن مهم تر|ن تصم{م زندگى خود
احت{اج به كمك دارد. برود |ا بماند? ام{دوار بود لااقل
در جلسات دوم و سوم, جواب صر|ح و روشن روان شناس
را بگ{رد و از ا|ن دو دلى آزار دهنده ب{رون ب{ـا|ـد. امـا
روان شناس |ا سكوت مى كـنـد و از حـرف هـاى او نـت
برمى دارد و |اگاهى اوقات از او چ{زى مى پرسد. راستى
اگر او ن{ز جواب سئوال را نـدانـد چـه خـواهـد شـد? چـه
كسى مى تواند راه صواب را جـلـوى پـاى او بـگـذارد...

 بهتر است ق{د آمدن به جـلـسـات روان درمـانـى راًاصلا
بزند و استخاره كند. تصم{م مى گ{رد ب{ش از ا|ن چ{زى
نپرسد. او  تمام حرف هاى خودش را زده و سـئـوالاتـش
را پرس{ده است.  حالا نوبت آقاى روان شناس است كه
اگر مى تواند و از عهده بر مى آ|د چ{زى بگو|د. چ{زى

كه مف{د و بدرد بخور باشد.
روان شناس روى صندلى جا بجا مى شود. نگاهش را از
روى كتابچه |ادداشتى كه خلاصه حرف هـاى مـرد را در
آن ثبت مى كند بر مى دارد. مثل هم{شه لبخندى از روى
صفا و محبت چهره اش را روشن كرده است. لحنى آرام
و دل گرم كننده دارد. از مرد مى پرسد: «راه سوم كدام
است?» فقط هم{ن |ك جمله را مى گو|د و باز ساكت

مى شود.
مرد نمى داند منظور او چ{ست. كدام راه سوم? مگر جز

دو راهى كه دست تقد|ر و سرنوشت درمقابل او گذارده
راه د|گرى ن{ز وجود دارد? پ{ش خودش حساب مى كند.
راه اول بازگشت به وطن و گمشدن در گذشته اى است
كه تمام و كمال مال او بود و هنوز لذت آن را ز|ر دندان
مـزه مـزه مـى كـنـد.. راه دوم نـ{ـز مــانــدن در «ســرزمــ{ــن
غر|به ها» و دست و پا زدن در احساس ب{هودگى و |أس
و درماندگى است. اقاى روان شناس از چه راه د|گرى
حرف م{زند? ز|ر لب سئوال روان شناس را تـكـرار مـى

كند: « راه سوم كدام است?»
بازى رو باز زندگى

روان شناس مى گفت, راه سوم د|دن امـكـانـات جـد|ـد
زندگى است. دست كش{دن از گذشتـه اى اسـت كـه بـه
حكم زمان نمى تواند وجود داشته باشد. راه سوم, قدرت
مقابله و كنار آمدن با تغ{{رات كوچك و بـزرگـى اسـت
كه زندگى آدم ها را پس از انقـلاب ز|ـر و رو مـى كـنـد.
راه سوم پل زدن به آ|نـده اى اسـت كـه انـسـان هـا بـدون
ترس از مشكلات مى سازند و خلق مى كنند. راستى چه
كسى مى تواند راه سوم را انتخاب كند? چه كسى قـادر
است از راه سوم برود? شا|د كسى كه جواب راه اول و

دوم را نمى داند.
هر |ك از ما در موقع{ت هاى مختلn زندگى با|د تصم{م

 با|د انتخاب كن{ـم و از راه هـائـى كـه درًبگ{ر|ـم. دائـمـا
مقـابـل  مـا بـاز مـى شـود |ـكـى را بـرو|ـم. وقـتـى راهـى را
انتخاب مى كن{م, نمى دان{م اگر راه د|گرى را رفته بود|م
چه مى شد تا نت{جه آنها را با هم مقا|سه كن{م... از آنجاكه
از پا|ان راه خبر ندار|م.... از آنجا كه تا قدم در راهى
نگذار|م از آنچه در پا|ان انتظار ما را مى كشـد بـا خـبـر
نخواه{م شد, انتخاب راه هم{شه و در همه حال بصورت

|ك كارشناسى و تصادفى باقى خواهد ماند.
زندگى هم{شه بصورت |ك بازى  روبـاز, درمـقـابـل مـا
خود را به نما|ش مى گذارد. ما فقط با|د بازى كـنـ{ـم و
در هر لحظه چاره اى جز انتخاب ندار|م. حتى انـتـخـاب
نكردن ن{ز خودش انتخاب است. توجه داشته باش{د كه
ه{چ كس نمى تواند جاى شما بازى كند.... ه{ـچ كـس
حق ندارد تابـه جـاى شـمـا بـازى كـنـد. شـمـا مـى گـوئـ{ـد
انتخاب نمى كنم چون نمى دانم چه خواهد شد. ا|ن ن{ز
حق شما است منتهى در نظر داشته بـاشـ{ـد كـه حـتـى در
ا|ن وضع و حالت ن{ز «چ{زى»را انتخاب كرده ا|د... و

در مواردى شا|د ا|ن خود بهتر|ن كار باشد.
پرسش هائى كه جواب ندارند.

مرد بد|دار دوسـتـش رفـتـه اسـت تـا شـا|ـد از او كـمـك
فكرى بگـ{ـرد. از زنـدگـى جـد|ـد او در غـربـت و حـال و
روزگارش مى پرسد. مى خواهد بداند بدنـبـال انـقـلاب

123 South San Mateo Drive
San Mateo, CA 94401

(650) 207-3200

  اطلاعات, پشتكار و صداقتى است كه بدان مى توان اعتماد كردìارائه دهنده

نژاد محسن

در زم{نه خدمات

خر|د و

فروش

املاك

راه سوم كدام است?
 راه هاى بهترى وجود دارد... بازنده مى گو|دًبرنده مى گو|د براى انجام ا|ن كار, حتما

ا|ن تنها راه است و هم{شه هم{ن طور خواهد بود.


